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 برای جبهه‌رفتن دستی در شناسنامه‌ام 
نبردم

1347 در یکــی از  خانــواده‌اش از ســال
قدیمی‌ترین و اصیل‌تریــن کوچه‌های خیابان 
شهید هاشــمی‌نژاد ساکن شــده‌اند و خودش 
هم دلش نیامده که از این محله دل بکند و جای 
دیگری برود. کتابدار تعریف می‌کند:»در زمان 
انقلاب بیشتر فعالیت‌های ما بسیجی‌های محل 
در مســجد المهدی)عج( بود. ســال1359که 
جنگ شروع شــد، من15سال بیشتر نداشتم. 
هنوز درگیری‌ها خیلی شــدت پیدا نکرده بود و 
برای همین هم من و امثال من بیشتر در شهرها 
درگیر منافقان و گروهک‌ها بودیم. این جریان تا 
سال 1360ادامه داشــت تا اینکه با چند نفری 
از دوســتان تصمیم گرفتیم به جبهــه برویم. از 
آنجایی‌کــه خانوادۀ من جزو فعــالان انقلابی و 
جنگ بودند و برادر دیگــرم در جبهه بود، وقتی 
موضوع را با آن‌هــا مطرح کردم، هیچ مخالفتی 
نکردند و برگۀ رضایت‌نامه را امضا کردند. آن زمان 
خیلی از هم‌سن و ســال‌های من مجبور بودند 
برای جبهه‌رفتن دست در شناسنامه‌شان ببرند، 
ولی من چنین کاری نکردم. قد وقامتم بلندتر از 
سنم بود و سنگی جلوی پایم نینداختند تا کارم 

زود راه بیفتد.«.

  نخستین جبهه‌رفتنم فقط یک ماه و نیم 
طول کشید

تابســتان ســال1360 علیرضــا کتابــدار و 
دوســتانش عــازم جبهۀ غــرب می‌شــوند، اما 
حضورش در منطقۀ جنگی یک‌ماه ونیم بیشتر 
طول نمی‌کشد. می‌گوید: »موقع اعزام بنابر نیاز 
منطقه، مارا به کرمانشــاه و ارتفاعات بازی‌دراز 
فرســتادند. یک روز همان‌طور که با چندنفر از 
بچه‌ها دورهم نشسته بودیم، یک خمپاره درست 
وســط ما به زمین خورد و مجروح شــدیم. آنجا 
دست چپ من به‌شدت آســیب دید، طوری‌که 
عصبش تقریبــاً از بین رفت و بعدهــا مجبور به 
پیوند عصب شــدم. مرا به پشــت جبهه منتقل 
کردند و بعد فرســتادند تهران، دســت آخر هم 
روانۀ مشهد شــدیم. کمی درس خواندم و حالم 
که تااندازه‌ای بهتر شد، دوباره عزم جبهه کردم. 
فکر می‌کنم پاییز همان سال بود که چند روزی به 
بستان رفتیم و بعد مجدد مرا به غرب فرستادند. 
خلاصه چندماهی در کردســتان بــا نیروهای 
ضدانقلاب کوملــه و دموکرات جنگیدیم و باز به 
مشهد برگشــتم تا اینکه از تهران خبر دادند که 

برای پیوند عصب دست بروم و بستری شوم.«.
ایثارگر محلۀ راه‌آهن ادامه می‌دهد:»سه‌بار مرا 
به اتــاق عمل بردند اما هربار بــه بهانه‌ای عملم 
نکردند. ســرانجام خســته شــدم و خــودم را از 
بیمارستان مرخص کردم و به مشهد آمدم. خبر 
رسید که عملیات فتح‌المبین در راه است ولی از 
شــانس بد ما، اعزام مشهد تمام شده بود و ما به 
همراه چند نفری از بچه‌هــا خودمان را به اهواز 
رساندیم، که البته نشــد به خط برویم. بنابراین 
برگشــتیم و مــن هم‌زمان عمل پیونــد عصب را 
انجام دادم و دوباره شروع به درس‌خواندن کردم 

تا اعزام بعدی فرابرسد.«.

  گفتند نیاز نیست شما در عملیات باشید
تقریباً دوسال از اشغال خرمشهر می‌گذرد و بعد 
از کش‌وقوس‌هــای فراوان و چندیــن عملیات 
کوچک و بزرگ در همان منطقه‌ها، بالاخره نوبت 
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محمد کاملان- 27تیر1367ایران بالأخره قطعنامۀ 598شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت و 
جنگی هشت‌ساله که رفته‌رفته فرسایشی شده بود، پایان یافت. خانواده‌های بسیاری هنوز چشم‌انتظار 
رزمنده‌هایشان بودند. آن‌ها از شنیدن نام پسر، شوهر یا فرزندشان از رادیو یا دیدن عکسش در 
روزنامه‌های عربی خوشحال می‌شدند،اما شاید خبر نداشتند که در طول این سال‌ها در زندان‌های رژیم 
بعث برآن‌ها چه گذشته است. آدم وقتی برای چند هفته‌ای نمی‌تواند از خانۀ خودش بیرون بیاید، حالش 
دگرگون می‌شود، وای از اینکه چندین سال با کمترین امید ممکن برای رهایی و در بدترین شرایطی که 

بتوان تصور کرد، محبوس شوی. آن هم به دست دشمنی که به خاک وطنت طمع کرده است.
بند3 قطعنامه که مربوط به آزادشدن اسرا بود، دوسال بعد اجرا شد و چشم مردم به جمال آزاده‌ها روشن 
شد. علیرضا)مجید(کتابدار، آزادۀ محلۀ راه‌آهن و یکی از این رزمنده‌ها بود که از16تا24سالگی‌اش را در 

زندان‌های رژیم بعث عراق گذرانده بود، هشت سال از بهترین سال‌های عمرش.

به آزادی خونین‌شهر می‌رســد. کتابدار عنوان 
می‌کند:»اردیبهشت‌ماه بود که خبر رسید قرار 
اســت عملیات شــود. عملیات بیت‌المقدس. 
دستم را که تازه عمل کرده بودم، بازکردم و دوباره 
با دوستان راهی جبهه شدیم. این اولین‌باری بود 
که در عملیاتی در جنوب کشور حضور داشتم. 
شب قبل، عملیات را برایمان تشریح کردند و ما 
با آن همه انرژی جوانی سرازپا نمی‌شناختیم. 
طبق چیزی که از قبل اعلام شده بود، عملیات 
شروع شــد و ما حاضربه‌یراق و تفنگ به دست، 
معطل نشسته بودیم که به ما اعلام حمله کنند. 
چند ساعتی گذشت و هیچ خبری نشد. تا اینکه 
خبر آوردند به شما نیازی نداریم وباید برگردید. 
داشتیم آتش می‌گرفتیم! بعد این همه معطلی 
و ذوق و شــوق برای حضور در عملیات، ناگهان 
بگوینــد که شــماها را لازم نداریــم. خبر آزادی 
خرمشــهر را هم که از رادیو شــنیدیم، بیشــتر 
عصبانی شدیم و مدام به فرماندهانمان اعتراض 
می‌کردیم. در همیــن گیرودار خبــر دادند که 
وقت حضور شــما در عملیات فرا رسیده است. 
قرار بود آخرین سنگر عراق در ایران را که ازقضا 
بزرگ‌ترینش هم بود، ما تصرف کنیم. عراقی‌ها 
در حال فرار بودند و ما پشــت سرشــان ذره‌ذره 
آن ســنگر را می‌گرفتیــم. همچنین دشــمن از 
دور بــا تانک‌هایش ما را مــی‌زد. این را بگویم که 
هردوطرف، کور به ســمت همدیگــر تیر پرتاب 
می‌کردیم. شــدت درگیری‌ها به‌شکل عجیبی 
بالاگرفت و تانک‌ها به‌ســمت مــا حمله کردند. 
من یک آرپی‌جــی کناردســتم پیداکردم،ولی 
گلوله نداشــت. خودم را به کانالی که از آن آمده 
بودیم، رســاندم تا گلوله‌هایی را کــه دیده بودم 
بردارم. هنوز به انتهای کانال نرســیده بودم که 
ناگهان شــدت درگیری‌ها باز هم بیشــتر شد و 
گلوله‌ها ویزویزکنان از روی ســرم رد می‌شدند. 
در آن گیرودار دستم تیر خورد و باخودم گفتم که 
چرا بچه‌ها مرا زدند. صورتم را که برگرداندم دیدم 
یک نفر اشاره می‌کند که بنشین. در همان کانال 
یکی دیگر از بچه‌ها هم مثل من زخمی شده بود. 
هرطور بود خودمان را به ســنگر تیربار که امن‌تر 
بود، رساندیم. شاید چندساعتی گذشت که یک 
نارنجک از بالای سرمان داخل آن سنگر افتاد و 
منفجر شد. من دوباره زخمی شدم، اما به ذهنم 
نرسید که این نارنجک‌انداختن یعنی عراقی‌ها 
ده بیســت متر بیشــتر فاصله ندارنــد. قضیه را 

زمانی فهمیدم که با تفنگ بالای سرم بودند.«.

  در مخیله‌ام هم نمی‌گنجید که اسیر شوم
به هیچ عنوان حتی در تاریک‌ترین نقاط ذهنم 
هم فکر نمی‌کردم اســیر شــوم. این‌قدر شور و 
انرژی داشتیم که اگر یک گردان به ما می‌دادند 
و می‌گفتنــد که بــه بغداد حمله کنیــد. اعتقاد 
داشــتم از پس ایــن‌کار برمی‌آییــم. اصلا توقع 
نداشــتم که روزی خودم به دست دشمن اسیر 

شوم.
کتابدار صحبت‌هایش را این‌طور پی می‌گیرد: 
»وقتی که ما را  از آن ســنگر بیــرون آوردند، تازه 
فهمیدم آن کســی که اشــاره می‌کرد بنشین، 
درواقــع عراقی بود و داشــت می‌گفــت که بیا. 
چون لباس‌هــای جفتمان پلنگی بــود و تقریباً 
شــبیه هم، فکر کرده بود که من هم از خودشان 

هستم.«.

  انا جندی...
او و ســی،‌چهل رزمندۀ دیگری که در آن کانال 

آزادۀ محلۀ راه‌آهن از خاطرات اسارت می‌گوید 

بگوبخند بعد از ضربه‌های کابل 


